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نامه شهید دوران به همسرش
خاتون من، مهناز خانم گلم سلام �

بگو که خوب هســتی و از دوری من زیاد بهانه 
نمی گیری. برای من نبودن تو ســخت اســت ولی 
چه می شه کرد جنگ جنگ است و زن و بچه هم 
نمی شناسد. نوشته بودی دلت می خواهد برگردی 
بوشــهر. مهناز به جان تو کسی اینجا نیست؛ همه 
زن و بچه هایشان را فرســتاده اند تهران و شیراز و 

اصفهان و... 
علی هــم {سرلشــکر خلبان شــهید علیرضا 
یاسینی} امروز و فرداست که پروانه خانم و بچه ها 
را بیاورد شیراز. دیشب یک سر رفتم آنجا. علیرضا 
بــرای مأموریت رفته بود همدان. از آنجا تلفن زد. 
من تازه از مأموریت برگشــته بودم. می خواســتم 
برای خودم چای بریزم که گفتند تلفن. علی گفت: 
مهرزاد مریضه، پروانه دست تنهاست. قول گرفت 
که ســر بزنم. بهم گفت: «نــری خونه بیفتی بعد 
بگــی یادم رفت و از خســتگی خوابــم رفت...». 
می دانــی این زن و شــوهر چه لیلــی و مجنونی 
هســتند.پروانه طفلــک از قبل هم لاغرتر شــده. 
مهرزاد کوچولو هم ســرخک گرفته و پشت سرش 
هم اوریون. پروانه خانم معلوم بود یک دل ســیر 
گریه کــرده. به علی زنــگ زدم و گفتم علی فکر 
کنم پروانــه خانم مریضی مهــرزاد را بهانه کرده 
و حســابی برات گریــه کرده اســت. علی خندید 
و گفت: حســود چشــم نداری توی این دنیا یکی 
لیلی من باشــه؟دلم اینجا گرفته، عینکم رو زدم و 
همان طــور با لباس پرواز و پوتین هایی که چندروز 
واکس نخورده، نشستم تا آفتاب کم کم طلوع کنه؛ 
یــاد آن روزی افتادم که آورده بودمــت اینجا، تو 
رستوران «متل ریسکِس» نمی دونم شاید سالگرد 

ازدواج یکی از بچه ها بود.
اگــر پروانه خانم و بچه ها توی این یکی، دوروز 
راهی شیراز شــدند برایت پول می فرستم. خیلی 
فرصــت کم می کنم به خونه ســر بزنم، علی هم 
همین طور حتی فرصت دوش گرفتن رو هم ندارم. 
دوش که پیشــکش، پوتین هایم را هم دو، سه روز 
یک بــار هم وقت نمی کنم از پایم خارج کنم. علی 
که اون همه خوش تیپ بــود، رفته موهایش رو از 
ته تراشیده من هم شــده ام شبیه آن درویشی که 

هروقت می رفتیم چهارراه زند آنجا نشسته بود.
بچه هــای گردان یک شــب وقتی مــن و علی 
داشــت کم کم خوابمون می برد، دست وپایمان را 
گرفتند و انداختند تــوی حمام، آب را هم رویمان 
باز کردند. اولش کلی بدوبیراه حواله شــان کردیم 
اما بعد فکر کردیم خدا پدر و مادرشــان را بیامرزد 
چون پوتین هایمــان را که درآوردیــم دیدیم لای 

انگشت هایمان کپک زده است.
مهناز مواظــب خودت باش. ایــن حرف ها را 
نــزدم که ناراحت بشــی. بالاخره جنگ اســت و 
وضعیــت مملکت غیرعــادی. نمی شــود توقع 
داشت چون یک سال است ازدواج کردیم یا چون 
ما همدیگر را خیلی دوست داریم جنگ و مردم و 
کشور را رها کرد و آمد نشست توی خانه. از جیب 
این مردم برای درس خواندن امثال من خرج شده 
اســت. پیش از جنگ زندگی راحتی داشتیم و به 
قدر خودمان خوشــی کردیم و خوشبخت بودیم. 
به قول بعضی از بچه های گردان، خوب خوردیم 
و خوابیدیــم. الان زمان جبران اســت، اگر ما جلو 
این پســت فطرت ها نایستیم چه بر سر زن و بچه و 
خاکمان می آید. بگذریم... .از بابت شــیراز خیالت 
راحت، آنجا امن اســت کوه های بلند اطرافش را 
احاطه کرده و اجازه نمی دهد هواپیماهای دشمن 
خدای ناکرده آنجا را بزنند. درباره خودم هم شاید 
باورت نشه اما تابه حال هر مأموریتی انجام دادم، 
ســر زن و بچه های مردم بمب نریختم، اگر کسی 
را هم دیدم، دوری زدم تا وقتی آدمی نبوده ادامه 
دادم.لابــد خیلــی تعجب کردی کــه توی همین 
مدت کوتاه چطور شــوهر ســاکت و کم حرفت به 
یک آدم پرحرف تبدیل شده؛ خودم هم نمی دانم. 
به همه ســلام برســان به خانه ما زیاد ســر بزن. 
مادرم تو را که می بیند انگار من را دیده. همه چیز 

زود درست می شود.
دوستت دارم خیلی زیاد.

مواظب خودت باش
همسرت عباس
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دوران کوتاه دوران
�  ۲۰ دوران،  عبــاس 

مهرماه ســال ۱۳۲۹ در 
او  شــد.  متولد  شــیراز 
موفق   ۱۳۴۸ ســال  در 
بــه اخذ مــدرک دیپلم 
طبیعــی از دبیرســتان 
شد.  شــیراز  ســلطانی 
عبــاس دوران در همیــن ســال به اســتخدام 
فرماندهی مرکز آموزش هوایی درآمد. در سال 
۱۳۴۹ به دانشــکده خلبانی نیــروی هوایی راه 
یافت و پس از گذراندن دوران مقدماتی پرواز در 
ایران، در ســال ۱۳۵۱ برای تکمیل دوره خلبانی 
به آمریکا رفت. او ابتدا در پایگاه «لکلند» دوره 
تکمیلی زبان انگلیســی را طی کرد و سپس در 
پایگاه «کلمبوس» در ایالت «می سی ســی پی» 
موفــق بــه آموختن فــن خلبانــی و پــرواز با 

هواپیماهای بونانزا، تی۴۱ و تی۳۷ شد. 
در یکــی از تمرینات ورزش اســکیت، در اثر 
برخــورد با زمیــن، پای چپ او مصدوم شــد و 
به مدت دو ماه از برنامه پروازی بازماند. پس از 
بهبــودی، دوباره آموزش خلبانی را ادامه داد و 
پس از دریافت نشان خلبانی در سال ۱۳۵۲ به 
 F4 ایران بازگشت و به عنوان خلبان هواپیمایی
ابتدا در پایگاه یکم شــکاری و ســپس در پایگاه 

سوم شکاری مشغول انجام وظیفه شد. 
با شــروع جنگ تحمیلی، او هم مانند ســایر 
هم رزمانش، به دفاع از ســرزمین خود پرداخت 
و با ۱۰۳ سورتی پرواز جنگی در طول عمر کوتاه 
خــود، یکی از قهرمانان دفاع مقدس شــناخته 
شــد. خلبان عباس دوران همواره به دوستان و 
همکارانش تأکید می کرد که هرگز تن به اسارت 
نخواهــد داد و اگر در حین پــرواز مورد اصابت 
موشک دشمن قرار گیرد، هواپیمای سانحه دیده 
را بر ســر دشمن خواهد کوبید. او همان طور که 
گفته بود، بر این پیمان خویش صادقانه ایستاد 

و جان فدا کرد. 
شــهید عباس دوران در هفتم آذر ۱۳۵۹ در 
عملیات «مروارید» حماســه ای بــزرگ آفرید و 
به کمک خلبان شــهید، حسین خلعتبری، پنج 
فروند ناوچه عراقی را در حوالی اسکله الامیه و 
البکر منهدم کرد و بقایای آن را به قعر آب های 

خلیج فارس فرستاد. 
به گفته یکــی از هم رزمان خلبانش، در یکی 
از نبردهــای هوایی کــه فرماندهــی دو فروند 
هواپیما را برعهده داشــت، به مصاف ۹ فروند 
از جنگنده های دشــمن رفت و با ابتکارعمل و 
مهارتی خاص، یک فروند از هواپیماهای دشمن 
را ســرنگون و هشــت فروند هواپیمای دیگر را 

مجبور به فرار از آسمان ایران کرد. 
او ســرانجام در ســحرگاه ۳۰ تیرماه ســال 
۱۳۶۱ که لیدری دســته پرواز را برعهده داشت، 
بــه قصد ضربه زدن به شــبکه دفاعی و امنیتی 
نفوذ ناپذیــر مــورد ادعای صدام، با ســه نفر از 
زبده تریــن خلبانان نیروی هوایی به پالایشــگاه 
الدوره در بغداد یورش بردند و چندین تن بمب 
هواپیماهــای خــود را بر قلب دشــمن عراقی 
ریختنــد و پــس از نمایش قدرت و شکســتن 
دیوار صوتی در آسمان بغداد، هنگام بازگشت، 
هواپیمای لیدر مورد اصابت موشــک دشــمن 
واقع شــد و شــهید دوران اگرچه اجــازه ترک 
هواپیمــا را به هــم رزم خلبانش؛ ســتوان یکم 
منصور کاظمیان در کابیــن عقب داد، اما خود 
شــهید دوران هواپیمایش را بر دشمن متجاوز 
کوبید و به این  ترتیب مانــع از برگزاری اجلاس 
ســران غیرمتعهدها به ریاست صدام در بغداد 

شد. 
پس از سال ها انتظار در تیرماه ۱۳۸۱ بقایای 
پیکر شهید دوران توســط کمیته جست وجوی 
مفقودین به میهن منتقل شد و در پنجم مرداد 
۱۳۸۱ طی مراســمی رسمی با حضور مسئولان 
کشوری و لشکری، خانواده شهید و بستگان در 
میدان صبحگاه ســتاد نیــروی هوایی، بر دوش 

هم رزمان خلبانش تشییع شد. 
پیکر مطهر آن شهید سپس برای خاک سپاری 
با یک فروند هواپیمای سی - ۱۳۰ به زادگاهش، 
شیراز، منتقل شد. شهید خلبان عباس دوران به 
هنگام شــهادت ۳۲ سال داشت و امیررضا تنها 

یادگار اوست. 

طرحی از یک زندگی

سال دوازدهم    شماره 2351سیاست سه شنبه    30 تیر 1394

روایت منصور کاظمیان، کمک خلبان شهید دوران از حمله به هتل الرشید

یورش به دیوار آتشین

 محمدحســن نجمــي : «ســیاوش»های معاصر، عبور 
«ســیاوش» شــاهنامه از آتش را تکرار کردند. سحرگاه 
سي ام تیرماه سال ۱۳۶۱ سرهنگ دوم «عباس دوران» 
و ســتوان یکم «منصور کاظمیان» به سمت بغداد پرواز 
کردند؛ پروازی که بــرای «دوران» پرواز تا بی نهایت بود 
و برای «کاظمیان»، کمک خلبان دوران در آن پرواز، آغاز 
اسارت. اگر سیاوش شاهنامه از یک دیوار آتش عبور کرد، 
آنها از ســه دیوار آتش که اطراف بغداد را پوشش داده 
بود، عبور کردند تا نشــان دهند بغداد، امنیت آســمان 
بغداد از خانه عنکبوت هم سست تر است و ادعای صدام 
کفی روی آب؛ صدام که شهریور ماه ۱۳۶۱ میزبان اجلاس 
کشورهای عدم تعهد در هتل  الرشید بغداد بود، تبلیغات 
زیادی برای امنیت بغداد می کرد و مدعی بود حتی یک 
پرنده هم بدون اجازه او نمی تواند در آسمان بغداد پرواز 
کند؛ اما سیمرغ هاي ایرانی به او نشان دادند عبور از آتش 
برای آنها کاری ندارد. در این عملیات کاظمیان از هواپیما 
اجکت شد و «عباس دوران» هواپیمای آتش گرفته را به 
محل یا حوالی محلــی که قرار بود اجلاس عدم تعهد در 
آن برگزار شــود، کوبید تا دنیا در بهت فرو رود. نهایتا با 
حمله به بغداد، فیدل کاسترو رهبر، وقت کوبا، پیشنهاد 
کرد اجلاس عدم تعهد به جایی غیر از بغداد منتقل شود 
و بقیه کشــورها هم آن را پذیرفتند و این امر برای ایران 
یک پیروزی دیپلماتیک نظامی محســوب می شــد. امیر 
سرتیپ «منصور کاظمیان»، کمک خلبان «عباس دوران» 
در آن عملیات، چندین سال است دیگر در نیروی هوایی 
مشــغول به کار نیســت. خودش دلیل این امر را انتقال 
پایگاه آموزشی به بیرون از شــهر عنوان می کند و اینکه 
رفت وآمد آن مســیر برایش سخت و دشــوار است. او 
امروز در منطقه  شهرک غرب تهران در آژانس معاملات 
املاک مشغول فعالیت اســت. او متولد ۱۳۳۲ در شهر 
مهاباد اســت. کاظمیان پس از اخذ دیپلــم، برای دوره 
خلبانی وارد نیروی هوایی شــد و سال ۵۳ برای تکمیل 
دوره خلبانی از طرف ارتش به آمریکا اعزام و ســال ۵۵ 
به ایران بازگشــت. او ۳۰ تیرماه ۱۳۶۱ به اسارت درآمد 
و ۲۴ شــهریور ۱۳۶۹ به میهن بازگشت. روایت «منصور 
کاظمیان» شاهد عینی این عملیات، در ادامه آمده است:

 چند روز پیش از عملیات، زمان آن به شــما ابلاغ  �
شد؟ 

حوالــی ظهر روز ۲۹ تیر، در پایگاه ســوم نوژه بودیم 
که شــهید دوران به من زنگ زدند که ساعت پنج عصر 
به پســت فرماندهی بیایید. حدود ۱۵ دقیقه قبل از آن، 
به اتاق پست فرماندهی رفتم. در آنجا از یکی از دوستان 
پرسیدم مأموریت کجاســت؟ او پاسخ داد بغداد. گفتم 
من فردا در بغداد صبحانه ام را می خورم. او گفت نه، اگر 
فکر می کنی این گونه اســت، می خواهی من به جای تو 
بروم؟ گفتم نه این چیزی است که نوشته شده، شهادت 
نصیبم نمی شود ولی مطمئن هستم فردا اسیر می شوم. 

 بنابراین با پیش فرضی مبنی بر سختی عملیات آن  �
را انجام دادید. 

برای ســختی عملیات نبود، این حالت حس ششم 
بود که به آدم الهام می شــود اتفاقــی می افتد. بعد از 
صحبت های انجام گرفته، قرار شــد ســه هواپیما با هم 
پرواز کنیم. من و شــهید دوران، شهید اسکندری با آقای 
باقــری، آقای توانگریان و آقای خسروشــاهی وارد اتاق 
عملیات شدیم. شهید یاسینی در آن زمان، رئیس عملیات 
و شــهید خضرایی، فرمانده پایگاه بود که آنها هم در آن 
جلســه شرکت کردند. بعد من نقشه ای را ارائه دادم که 
چگونه روی بغداد برویم و شهید دوران و دو نفر دیگر از 
دوستان هم نقشه هایی را کشیده بودند، درنهایت نقشه 
من قبول شــد که از جنوب بغداد برویم و بعد به سمت 
بغداد بچرخیم. پالایشگاه تقریبا نرسیده به شهر، حدود 
چهار، پنج کیلومتری شــهر بود. قرار بود پالایشــگاه را 
بزنیم و از روی شهر رد شویم و به سمت ایران برگردیم. 
شهید دوران می گفتند اول برویم از روی شهر رد شویم و 
بعد پالایشگاه را بزنیم، بعد به سمت ایران گردش کنیم 
که گفتیم در آن زمان آنها آمادگی پیدا می کنند. شــهید 
دوران در اکثر مأموریت های برون مرزی که در خاک عراق 
داشتیم همیشــه می گفت «من هیچ وقت نمی خواهم 
اسیر عراقی ها شوم. اگر هواپیما دچار اشکال شد و دیدی 
که قادر به پرواز نیســت، خــودت تکی اجکت کن و من 
را اجکت نکن». در برگه مأموریت مان هم نوشــته شده 
بود که ۹۵  درصد احتمال برگشــت نیســت و عراقی ها 
موشک هایی دارند که در اطراف بغداد مستقر کرده اند. 
در برگه مأموریت اینها ذکر شــده بود که آمادگی داشته 
باشــیم چطور آنها را از کار بیندازیــم. موردی که وجود 
داشت این بود که سیستم های هواپیماهای ما، آمریکایی 
بــود و مــا می توانســتیم موشــک های شــرقی، یعنی 
موشــک های روســی را از کار بیندازیم. به همین دلیل 
سیســتم هایی برای ازکارانداختن موشک هایی که غرب 
به عراق داده بود مثل «رولند» فرانسه، نداشتیم و اصلا 
نمی دانستیم چگونه باید با آنها کار کنیم. برنامه این بود 
که صبح ۳۰ تیر، ساعت ۵:۳۰ پای هواپیما باشیم؛ ساعت 
۵:۴۵ دقیقه از زمین بلند شــویم و حــدود ۶:۱۵ بغداد 
باشــیم و بعد از مأموریت برگردیم. قرار بود سه هواپیما 
از زمین بلند شــویم و این مأموریت هم خاص ما، یعنی 
به  کلی سری بود. بنا بود اگر هر سه هواپیما سالم بودند، 

شــماره یک که من و شــهید دوران بودیم، با هواپیمای 
شماره دو، مأموریت را انجام دهیم و شماره سه برگردد. 
یعنی هرکدام دچار اشــکال می شــد، دوتای دیگر باید 
می رفتند. حالا اگر این مأموریت در همان روز هم انجام 
نمی شــد، باید روز بعد انجام می شد. خیلی رایزنی  شده 
بود که کنفرانس غیرمتعهدها در بغداد تشــکیل نشود. 
اما از راه سیاسی نتوانستند به نتیجه برسند و قرار شد از 
راه نظامی انجام دهیم. از طرفی ایران تبلیغ می کرد که 
بغداد ناامن است و نباید کنفرانس در آنجا تشکیل شود 
و از طرف دیگر صدام می گفت یک پرنده هم نمی تواند 
خودش را به بغداد برســاند و اگر برسد من کلید بغداد 
را بــه او می دهــم. صــدام از این بلوف ها زیــاد می زد. 
زمانی که داشتیم می رفتیم ســوار هواپیماها بشویم، با 
خودم گفتم خدایا اگر قرار اســت ما برنگردیم، هواپیما 
یک اشکال کوچکی داشته باشــد. وقتی داخل هواپیما 
نشســتیم، من داخل هواپیما را چک می کردم و شــهید 
دوران بیــرون هواپیما را. زمانی که بــرق را به هواپیما 
وصل کردم، دیدم که دستگاه های سمت نما و حالت نما 
بی دلیل می چرخند. از اینجا فهمیدم که قرار است دیگر 
برنگردیم. تکنیسین ها هم نتوانستند تعمیر کنند و گفتند 
هواپیما نباید پرواز کند. شهید دوران گفتند: «ما تا سر باند 
می رویم، اگر برای آنها اشکالی ایجاد نشد و بلند شدند، 
ما برمی گردیم. ولی اگر آنها هم نتوانستند بروند، ما پرواز 
می کنیم. این مشکل زیادی نیست چون هوا صاف است 
و این دســتگاه بیشــتر برای هوای ابری و شــب به درد 
می خورد. در روز که همه چیز را می توان دید». ما رفتیم 
و شماره یک که آقای اسکندری بود پرواز کرد، هواپیمای 
شماره دو آقای توانگریان بود که روی باند راه افتاد، گفت 
هواپیما دچار اشکال شده و همان جا روی باند توقف کرد 
که در نتیجه ما پرواز کردیم. تا نزدیکی های کرمانشاه ما 
شــماره دو بودیم، آقای اسکندری شماره یک بود و بعد 
در آنجا تغییر حالت دادیم؛ یعنی ما شدیم شماره یک و 

آقای اسکندری شماره دو شد. 
 یعنی در کل دو هواپیما رفتید، درحالی که قرار بود  �

سه تا هواپیما برود. 
بلــه، قرار بود ســه هواپیما برود و دو تا به ســمت 
بغــداد برود. ما از جنوب ایلام وارد خاک عراق شــدیم، 
وقتــی وارد خاک عراق شــدیم به شــهید دوران گفتم 

رادارها ما را گرفته اند چون از بغداد 
تا نزدیکی هــای کوه های ایران 

صاف اســت. درســت، مرز 
را کــه رد کردیــم، دیدم که 
یک موشک ســام هفت به 
سمت شماره دو شلیک شد 
که نمی دانم برای خودمان 

بود یا بــرای عراقی ها. چون 
ســرعتمان زیــاد بــود به ما 

نرســید و به شــماره دو گفتم 
مواظب باش یک موشک در 

حال رسیدن به شماست. یک مسیری آمد و بعد در هوا 
منفجر شد. شــماره دو هم به دوران گفت رادارهایشان 
ما را گرفته اند. شــهید دوران هم همیشــه یک شوخی 
می کرد و می گفت: «یعنــی می گویی من بروم زیر زمین 
پــرواز کنم؟!» ارتفاع پرواز خیلی کم بود و از این پایین تر 
دیگر امکان پذیر نبود. مسیر را ادامه دادیم و من به ایشان 
می گفتم که در کجا و به کدام ســمت بپیچد. من بیشتر 
مواظب بودم کــه هواپیماهای عراقی ســمت ما پرواز 
نکنند. از جاده بغداد-بصره که رد شــدیم، فهمیدیم که 
عراقی ها آماده شــده اند و آژیر کشیده اند، چون مردم با 

ماشین هایشان از شهر بیرون آمده بودند. 
 ارتفاع پرواز چقدر بود؟  �

ارتفــاع ما بیــن ۱۰ تا ۱۵ متر بود. بــه این دلیل پایین 
می رفتیم کــه رادارهــا و موشک هایشــان نتوانند ما را 
بزنند. مردم ما را تماشا می کردند. در جاده بغداد-بصره 
پلی بود که از آنجا باید به ســمت پالایشــگاه «الدوره» 
می پیچیدیم. به شــهید دوران گفتم که «عباس پل را رد 
کرده ایم، بپیچیم». گفت «نه، هنوز به پل نرســیده ایم». 
گفتــم «چرا من پل را دیدم، رد کردیم». بعد شــماره دو 
گفت: «پل را رد کردید، من می پیچم شما هم بپیچید». از 
آنجا آنها شماره یک شدند و دوباره ما شدیم شماره دو. 

 پدافند عراق از کجا شروع شد؟  �
از ســر پل تا بغداد حدود ۲۰ کیلومتر (۱۵ مایل) بود 
که ســه دیوار آتش در این فاصله قرار داده شــده بود؛ 
یعنی تقریبا هر پنج کیلومتر به عرض یک کیلومتر دیوار 
آتش. بعد از ردکردن دیوار آتش در افق، شــماره یک را 
می دیدم، هوا هنوز گرگ ومیش بود، ولی از سمت بغداد و 
اطراف پالایشگاه آن قدر موشک و گلوله می آمد که انگار 
شهر را چراغانی کرده اند. بعد دیدم موشکی که «رولند» 
فرانسه بود، از سمت راست ما می آید و به پشت هواپیما 
اصابــت کرد. به پالایشــگاه که رســیدیم، بمب هایمان 
را تخلیه کردیم. شــاید ۱۰،۲۰ ثانیه بعد در آینه ها دیدم 
که هواپیمایمان آتش گرفته اســت. دســتم رفت برای 
اجکت که به شهید دوران بگویم آماده باش می خواهم 
اجکت کنم. بعد از آن دســتگاه ها جلوی چشمم سیاه 
شــد، همان موقع از هواپیما به بیرون پرتاب شدم. حالا 
واقعا نمی دانیم که شهید دوران من را به بیرون اجکت 
کرد یا نه؟ شــاید در آن لحظه تصمیم گرفته بود که من 
را به بیرون اجکت کند یا اینکه مثلا آتش سوزی هواپیما 
به راکت های صندلی ها رسیده بود و خودش عمل 
کرده بود، چون من خودم اجکشن را نکشیدم. 
به قول آقای رفســنجانی، خداوند شما را از 

میان آتش نجات داد. 
�  از دیوار آتشــینی که در مقابلتان بود، 

چگونه رد شدید؟ 
چون ارتفاع ما پایین بود، موشک های 
ســام دو، ســام ســه و سام شــش روی 
هواپیما قفل می کرد که من قفلشــان را 
از کار می انداختــم؛ یعنــی در رادار آنها 

پارازیت می فرستادیم که نتوانند روی هواپیما قفل کنند. 
فقط گلوله های کوچک بــود که به ما می خوردند. بعد 
از اصابت ایــن گلوله ها، شــهید دوران گفت که موتور 
راست آتش گرفته است. بعد از ردکردن سه دیوار آتش، 
هواپیما با گلوله ها و موشــک رولندی که به باک خورد، 

آتش گرفت. 
 یعنی در بغداد بمبی نریختید؟  �

نه، همان لحظه شــاید چهار، پنج کیلومتری بغداد 
بودیــم، فرض کنید نســبت پالایشــگاه تهــران با خود 
تهران. ســرعت مان حدود هزارو ۲۰۰ کیلومتر در ساعت 
بود. شــاید آنجایی که من دیدم هواپیما آتش گرفته در 
وسط های شــهر بغداد بودیم. برای اجکت کابین عقب 
دو حالت دارد؛ دکمه ای بــرای دونفره و دکمه  ای برای 
تک نفره. اگــر دکمه را روی دونفــره بگذارید اول کابین 

عقب می پرد و بعد کابین جلو. 
 مختصات آن هتل را شناسایی کرده بودید؟  �

هتل اجلاس، هتل بزرگی بود اما شاید هم مختصات 
آن هتل را شــهید دوران به ما نگفتــه بودند ولی چون 
ســاختمان بلندی بود، ایشان می خواســتند با هواپیما 

آخرین ضربه را به آن هتل بزند. 
  یعنی وقتی که وارد بغداد شدید و هواپیما آتش  �

گرفت، به سمت هتل هدایت می شد. 
زمانــی که ما پالایشــگاه را زدیم و به ســمت ایران 
برگشتیم، در مسیر برگشتمان بود. در مأموریتی که ما قرار 
بود انجام بدهیم، اول پالایشگاه بود و بعد نیروگاه اتمی، 
که تقریبا دو، سه کیلومتریِ پالایشگاه قرارداشت. این دو 
مأموریــت اصلی ما بود که اگر آتــش بگیرد خبرنگاران 
می بیننــد که بمباران شــده و دود آن تا چند روز در هوا 
باقی می ماند. فردای آن روز من را تحویل اردوگاه دادند. 
بچه های اردوگاه گفتند مــا عکس تکه هایی از هواپیما 
که در کنار ساختمانی در یکی از میدان های شهر سقوط 
کرده بود را در روزنامه دیده ایم و یک پوتین شهید دوران 
هم در عکس بود. در آنجا متوجه شــدم ایشــان نپریده 
اســت. هواپیمای دوم هم که به ایران برگشــت، حتی 

موشک رولند به آن هم خورده بود. 
  لحظه ای که متوجه آتش گرفتن هواپیما شــدید،  �

چه مکالمه ای بین شما و شهید دوران ردوبدل شد؟ 
به شــهید دوران گفتم «آماده بــاش می خواهم به 
بیرون پرتابت کنم» و ایشــان هم گفــت که «نه. من که 
گفته بودم نمی پرم، اگــر می خواهی بپری، خودت بپر». 
شــاید این مکالمه چند ثانیه هم طول نکشید و بعد من 

به بیرون پرت شدم. 
 سرنوشت هواپیمای دیگر چه شد؟  �

تا روی پالایشــگاه، فاصله ۲۰۰ متری با هم داشتیم. 
بعد از پایان دوران اسارتم، آقای اسکندری و آقای بافری 
را ملاقات کردم، پرســیدم آن روز چه شد؟ گفتند که «ما 
دیدیم که هواپیمای شــما آتش گرفته است و مدام هم 
به شما می گفتیم که هواپیمایتان آتش گرفته و به بیرون 
بپرید اما شما صدای ما را نمی شنیدید. درست لحظه ای 
که روی هتل بودیم یک موشک به ما زدند، در دیواره های 
آتش هم گلوله های زیادی به هواپیما اصابت کرده بود 
و بعد از برگشــت به ایران، تیم بررسی سانحه نتوانست 
تعداد گلوله های اصابت کرده به هواپیما را بشمرد؛ در 

گزارش نوشتند بی نهایت گلوله خورده است». 
 بعد از پریدن به بیرون، چه اتفاقی رخ داد؟ چیزی  �

خاطرتان هست؟ 
وقتی که به بیرون پریدم ، بیهوش شدم و حدود ۸:۳۰ 
صبح بود که به هوش آمدم. اول شنوایی ام هوشیار شد 
که صدای حرف زدن به عربی شنیدم. وقتی چشم هایم را 
باز کردم دیدم دو سرباز و یک درجه دار عراقی ایستاده اند 
و یک بهیار هم درحال بخیه زدن گوشــه لبم بود که پاره 
شــده بود. یک پایم به طورکامل کبود شده بود و یکی از 
دنده هایم هم روی قلبم شکسته بود. بعدا متوجه شدم 
که مهره های کمرم، هم شکسته است و این خونمردگی 
پایــم مربوط بــه مهره کمــرم بوده. همچنیــن یکی از 
مهره های گردنم هم آســیب دیده بود. اولین سؤال من 
از آنها این بود که «عباس دوران» کجاست؟ آنها گفتند: 
«به بیرون نپریده است. بعد از اینکه تو پریدی، او هواپیما 
را به سمت هتلی که قرار بود اجلاس عدم تعهد در آن 

تشکیل شود، هدایت کرده است». 
 در اختیار کدام نهاد عراق قرار گرفتید؟  �

بــه مــدت ۱۵ روز در وزارت دفــاع عــراق بازجویی 
می شدم. آنها می پرسیدند شما برای برهم زدن اجلاس 
عدم تعهــد آمده بودیــد؟ که من هــم می گفتم اصلا 
اجلاس چه هســت؟! چــون اگر می فهمیدنــد پرواز ما 
سیاســی اســت، طور دیگری رفتار می کردند. بعد از آن 
من را به اســتخبارات عراق (سازمان اطلاعات) تحویل 
دادنــد که ۴۵ روز آنجا بودم. یک شــب مــن را تحویل 
دژبانــی دادند که فردایش بــه اردوگاه منتقلم کنند. در 
دژبانی سربازی بود که کمی انگلیسی بلد بود. گفت شما 
همان خلبانی نیستید که دو ماه پیش هواپیمایتان روی 
بغداد آتش گرفته بود و بیرون پریدید؟ گفتم شــما از آن 
هواپیما چی دیدی؟ گفت یک چتر از هواپیما بیرون آمد 

و هواپیما در هتل شیرجه رفت. 
ادامه در صفحه۷


